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  بسم االله الرحمن الرحيم                       
صوم بود شـرط اول اسـلام و        وجوب  در شرايط   بحثمان  

شرط دوم ايمان و شرط سوم عقل بود كه در ضمن شرط            
سوم بحث سكران و مغمي عليه نيز مطرح شـده اسـت ،             
درباره اغماء در كتاب صلوة روايات فراوانـي داريـم كـه      
دلالت دارند براينكه مغمي عليه اگر در تمام وقـت نمـاز            
بيهوش باشد نمازش قضا ندارد و اين يك مطلـب مـسلم      
بين فقهاي ما مي باشد و صـاحب عـروة نيـز در كتـاب               

  . صلوة به اين مطلب اشاره كرده است 
          

در واقع فقهاي ما  امروز ما اين است كه      خوب و اما بحث     
، در صـلوة     بين صوم و صلوة تفكيـك قائـل شـده انـد           

فرموده اند كه اگر كسي بيهوش شود نمازش قضا ندارد و           
در صوم نيز همانطوركه عرض كرديم اختلاف نظر وجود         

ما مي خواهيم ببينيم كه اين تفكيك بـين صـوم و             دارد و 
صلوة از لحاظ فقهي چگونه مي باشـد ؟ خـوب درسـت             

ه فقهاي بزرگ ما در باب صوم فرموده اند كه بـر            است ك 
مغمي عليـه واجـب اسـت كـه صـومش را قـضا كنـد و               
حرفشان براي ما محترم است اما بنده عرض مي كنم كـه            
ما در باب صوم نيز مثل صلوة روايات فراواني داريم كـه            

   مغمـي عليـه     بـر  دلالت دارند برعدم وجوب قضاي صوم     
ت قائليم كه صوم مغمي عليـه       لذا ما با توجه به اين روايا      

 24قضا ندارد و اما روايات مربوط به اين بحث در بـاب             
از ابواب من يصح منه الصوم ذكر شده انـد ، خبـر اول از             

 محمدبن الحسن بإسـناده     «  : اين خبر است   24اين باب   
كتبت إلـي   : عن سعد بن عبداالله ، عن أيوب بن نوح قال           

عليه يوماً أو أكثر ، هل عن المغمي ) ع(أبي الحسن الثالث 
لايقـضي الـصوم و لا      ) ع(يقضي ما فاتـه أم لا؟ فكتـب         

ــصلاة   خبــر ســنداً صــحيح مــي باشــد و   . »يقــضي ال
همانطوركه مي بينيد در اين خبر گفته شـده كـه صـوم و              

  .  ة مغمي عليه هيچكدام قضا نداردصلا

صوم صـاحب عـروة     خوب و اما در بحث خودمان در
ولا من المغمي عليه ولو في بعض النهار و        «  : فرموده اند 

در اينجا شراح و محشين   »إن سبقت منه النية علي اأصح     
عروة با هم اختلاف نظر دارند مـثلاً آقـاي خـوئي قائـل              
است اغماء مثل نوم است لذا روزه اش صحيح است البته           

 خـود   ، بعـضي هـا مثـل        سبق منـه النيـة     در صورتي كه  
و صاحب عروة فرموده اند مطلقا روزه اش صحيح نيست          

و بعضي ها تفصيل داده انـد و فرمـوده            لو سبق منه النية   
و بعد بيهوش شد روزه اش صحيح      إن سبقت منه النية     اند  

 آقاي بروجردي در اينجا در حاشيه اي          . است و إلاّ فلا   
اعتبـار الـصحو عـن الـسكر و          « :در عروة فرموده انـد      

لإغماء في صحة الصوم محـلّ اشـكال فـالأحوط لمـن            ا
يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بـين            
الأتمام والقضاء و لمن يصحو عـن الإغمـاء كـذلك هـو             

ون أيضاً  الإتمام فإن لم يفعل فالقضاء بل الحكم في المجن        
    . » لايخلو من شوب الإشكال

بإسـناده عـن     و « :ايـن خبـر اسـت       24خبر دوم از اين     
محمدبن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمد القاساني قال 

و أنا بالمدينة أسأله عن المغمي عليه يوماً        ) ع(كتبت إليه   
 »لايقضي الصوم ) ع(أو أكثر ، هل يقضي ما فاته ؟ فكتب 

دلالتش روشن است و صراحتاً دلالت بر عدم        اين خبر    . 
  .  قضاي صوم مغمي عليه دارد
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، خبـر ايـن       مي باشـد   24 از اين باب     6خبر  خبر بعدي   
 محمدبن علي بن الحسين بإسناده عن علي بـن          « : است

 عن  –) ع(أبا الحسن الثالث    :  يعني   –مهزيار ، أنّه سألته     
:  فقـال  –مـسألة المغمـي عليـه    :  يعنـي  –هذه المـسألة    

لايقضي الصوم ولا الصلاة ، و كلّما غلـب االله عليـه فـاالله        
خبـر سـنداً صـحيح اسـت و دلالـتش             .»أولي بالعـذر    

چيزي كه باعث تعجب ما     و اما    برمانحن فيه روشن است   
مي شود اين است كه با وجود اين همه روايات كه ما در             
باب صوم داريم چـرا هيچكـدام از فقهـاي مـا بـه ايـن                

 اشاره اي نكرده اند و تنها به رواياتي كه در باب            روايات
  .!! صلوة ذكر شده اشاره كرده اند

عدم الإصـباح جنبـاً أو علـي حـدث حـيض            «  : الثالث
  . » والنفاس بعد النقاء من الدم علي التفصيل المتقدم 

شرط سوم باقي ماندن برجنابت و يا بر حـيض و يـا بـر               
نفاس تا صبح بعد از آن كه پيش از صبح از خون حيض             

يعنـي  ،  و نفاس پاك شده باشد به تفـصيلي كـه گذشـت             
،   باعث بطـلان صـوم مـي شـود         جنابةتعمد البقاء علي ال   

قبلاً خوانده ايم و مفـصل      روايات مربوط به اين بحث را       
 بحث كرده ايم لذا ديگر بحث را تكـرار نمـي            هاندرباره آ 

   . كنيم
الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا        «  :الرابع

يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم ولـو قبـل            
 أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظـة ويـصح          الغروب بلحظة 

  »من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية        
شرط چهارم خالي بودن از حـيض و نفـاس در تمـام              . 

روز مي باشد پس روزه حايض و نفساء باطل است هـر            
چند يك لحظه پيش از غروب حادث شود يا يك لحظه           

، و امـا روزه      ودبعد از طلوع فجر صادق خون منقطع ش ـ       
مستحاضه صحيح است به شرط آنكه اغـسال نهاريـه را           

 ايـن بحـث مـستحاضه و         ، به عمل آورد و انجـام دهـد       
اغسال نهاريه و ليليه اش نيز قبلاً به طـور مفـصل بحـث              

نيز به ايـن مطلـب اشـاره         محشين عروة  شد و گذشت و   
    .....كرده اند ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد

          
  
  
 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                          

         محمد و آله الطاهرين                        
 

  
  
  


